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استخدام هاي مبهم شهرداري

جمعه گذشته آزمون تغییر وضعیت استخدامی  �
کارکنان شــهرداری تهــران برگزار شــد. آن گونه که 
مسئولان شهرداری اعلام کردند، این آزمون برای تغییر 
وضعیت پنج هزار نفر از کارکنان قراردادی شهرداری 
تهران به رسمی برگزار می شود. آخرین بار اردیبهشت 
ســال ۹۲ آزمونی مشابه برگزار شــده بود. آن آزمون 
هم در فاصله کمی قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار شــده بود و آن گونه که مسئولان مربوطه اعلام 
کرده بودند، تعداد کارکنان رســمی شــهرداری را به 
دوبرابر رسانده بود. براین اساس آزمون روز گذشته هم 
اثری مشــابه داشته و تعداد کارکنان رسمی را به طور 
قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد؛ گذشــته از اینکه 
در میان کارکنان شهرداری شــایع شده که قرار است 
تمام نیروهای قراردادی، رســمی شوند. اماواگرهای 
دیگری هم درباره ایــن آزمون وجود دارد؛ یکی اینکه 
تنها کارکنان قراردادی دو شرکت خدمات اداری شهر 
و هادیان شــهر حق حضور در این آزمــون را دارند و 
نیروهای طرف قرارداد پیمانکاران تأمین نیروی انسانی 
شهرداری امکان حضور در این آزمون را ندارند. دیگر 
اینکه بــه نظر می رســد محدودیت هــای مربوط به 
حداقل سنوات خدمت نیروهای قراردادی براي حضور 
در آزمون حذف شــده اند و خــلاف آزمون های قبلی 
تمام افراد طرف قراردادهای دو شرکت ذکرشده حق 
حضور در آزمون را داشتند. مسئله مهم دیگر مربوط 
به مجوزهــای لازم برای این تغییر وضعیت اســت. 
پس از اعلام رســمی خبر آزمون، تعدادی از اعضای 
شــورای شــهر از وجود این آزمون ابراز بی اطلاعی و 
اعــلام کرده اند باید مجوزهای مربوطه از شــورا اخذ 
می شــد. حتی در نخســتین روزهای دی ماه، سازمان 
امور اداری و اســتخدامی در نامه ای، آزمون ذکرشده 
را به دلیل مغایرت با قوانین و به درخواســت سازمان 
شهرداری و دهیاری های کشور لغو کرد. با وجود تمام 
این مباحث، آزمون برگزار شده و در ماه های آتی روند 
تغییر وضعیــت کارکنان ادامه پیــدا خواهد کرد. اما 
فراتر از تمام مسائلی که این اقدام با چه نیتی صورت 
گرفته، توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست 
آنکه اگر این اقدام کامــلا قانونی بوده و تمام مراحل 
مربوطه را طي کرده است، چرا در پایان دوره شهردار 
فعلی صورت می گیرد؟ اگر شهرداری تنها در اندیشه 
کمک به کارمندان خدوم شــهر اســت  بهتر نیست با 
اندکی تأمل اجازه دهد مدیریت آتی شــهر (البته که 
ممکن است همین گروه مجددا برگزیده شود) با توجه 
به برنامه ها و سیاســت های خــود این مهم را عملی 
کند؟ نکته دوم آنکه در دهه گذشته افزایش بی سابقه 
نقدینگی و به تبع آن افزایــش قیمت ملک در تهران 
موجب رشــد افسارگسیخته ساخت وساز و پروژه های 
عمرانی شــد که این امر موجب افزایش نیروی کار در 
شــهرداری شــد. با توجه به رکود اخیر، درحال حاضر 
درآمدهای شهرداری که ناشی از فروش مدیریت نشده 
تراکم در سطح شهر بوده است، به شدت کاهش یافته 
و خبرها حاکی از آن است که شهرداری درحال حاضر 
براي پرداخــت حقوق کارمندان خود دچار مشــکل 
است. با عنایت به اینکه مدیریت شهری آتی به هرروی 
باید از درآمدهای ناپایدار ناشی از فروش تراکم دست 
کشــیده و به ســمت درآمدهــای پایدار پیــش برود، 
رسمی کردن نیروهای جدید می تواند در آینده مشکلي 
جدی درخصوص پرداخت حق الزحمه ها ایجاد کند. 
تجربه این ســال ها حاکی از آن اســت کــه مدیریت 
فعلی شــهر تهران بیش از آنکه مسائل این کلان شهر 
را مد نظر داشته باشد، متقاضی مدیریت کشور است. 
رصد مسائل سیاسی کشور نشان می دهد که این گروه 
اگر در انتخابات آتی پیروز شود که دولت و شهرداری 
را با هم در دســت خواهد گرفت و اگر بازنده باشــد 
شــهرداری را نیز از دســت خواهد داد. بااین اوصاف 
استخدام شــتابزده نیروهای رسمی بیشتر بدون تأیید 
شــورای شهر و ســازمان امور اداری و استخدامی آیا 
این ظن را برنمی انگیزد که مدیران فعلی شــهرداری 
در پــی تثبیت نیروهای وفادار به خود در شــهرداری 
هستند؟ پیشنهاد می شود اعضای شورای محترم شهر 
و سازمان های دولتی ذی ربط با دقت نظر بیشتری این 
اقدام مبهم شــهرداری تهران را بررسی و در صورت 

وجود مسئله از آن جلوگیری کنند. 

یادداشت

بازگشت «همبستگی» 
به پیشخوان دکه ها

شــرق: روزنامه باســابقه همبســتگی پس از  �
مدت هــا توقف، دوباره منتشــر شــد و از روز ۲۳ 
بهمن مــاه روی دکه هــا آمــد. ایــن روزنامه که 
همچنان با همان لوگوی همیشگی و شناخته شده 
خود منتشــر شــده، در دور جدید با مدیرمسئولی 
محمد ســالاری و ســردبیری امیرعباس نخعی 
در ۱۲ صفحه انتشــار یافته اســت. تیتر یک اولین 
شماره از دور جدید همبستگی به گفت وگوی این 
روزنامه با مصطفی معین اختصاص داده شــده 
که برای آن تیتر «کارشــکنی  رقیب برای روحانی  
فرصت است» انتخاب شده است. در این گفت وگو 
مصطفــی معیــن دربــاره جایگاه و وزن حســن 
روحانــی و دولتش، به علاوه چشــم اندازها برای 
انتخابات ریاســت جمهوری پیــش رو و همچنین 
وضعیت و شرایط جریان اصلاحات صحبت کرده 
است. عکس یک شماره اول همبستگی نیز با تیتر 
«دفاع روحانی از آشــتی ملی» به حضور اقشــار 
مردم و گروه های سیاسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن 

پرداخته است. 
اول  صفحــه  راســت  و  چــپ  طرفیــن  در 
ایــن روزنامــه همچنیــن دو یادداشــت، یکی از 
مدیرمسئول و دیگری از سردبیر همبستگی منتشر 
شده. امیرعباس نخعی در ابتدای یادداشت خود 
برای دور جدید انتشــار این روزنامه نوشته است: 

««همبستگی» در شــرایطی به میان شما می آید 
که اتحاد یا آشــتی ملی لقلقه زبان مســئولان و 
چهره های ملی کشــور شــده اســت، آن هم در 
شــرایطی که خاورمیانه روزهای سخت و سیاهی 
را پشت سر می گذارد و در این هنگامه ظهور دوره 
ترامپیــزم در آمریکا نه تنها کمکــی بر زخم های 
خاورمیانه و بالطبع ایران نیست؛ بلکه نمک پاش 
آن نیز خواهد شــد». این یادداشت با این جملات 
به پایان رســیده اســت: «به یاد داشته باشیم اگر 
مــا در عرصه جهانی شــرایط برد- بــرد را برای 
گفت و گو انتخاب می کنیم و از شرط گذاری پرهیز 
می کنیم، برای گفتمــان داخلی نیز بالطبع باید از 
شرط گذاری و خروج از شرایط برد- برد بپرهیزیم 
تــا نتیجه بــرای همگان باشــد نه یک دســته و 
جناح». عنوان یادداشــت سردبیر همبستگی هم 
برگرفته از همین بخش پایانی یادداشــت است: 

«همبستگی با شرایط برد-برد».
ســالاری، مدیرمســئول همبســتگی، هم در 
نوشــته خود بــرای اولین شــماره ایــن روزنامه 
که عنــوان «آمده ایــم طرحی نــو دراندازیم» بر 
پیشانی آن نشسته اســت، این گونه نوشته: «پس 
از ماه هــا بار دیگر با همبســتگی شــروعی تازه 
خواهیم داشــت؛ این بار با رویکــردی حرفه ای تر 
بــه جمع روزنامه های کشــور آمده ایم تا طرحی 
نو دراندازیم». وی در بخش دیگری از ســرمقاله 
خود می نویســد: «روزنامه همبســتگی با شروع 
مجــدد فعالیت خــود به عنــوان یــک روزنامه 
مستقل و اصلاح طلب اگرچه پوشش دهنده نگاه 
اصلاح طلبان و به ویژه حزب همبســتگی خواهد 
بود؛ اما در خبر رویکردی بی طرف خواهد داشت 
و بدون دخــل و تصرف جناحی پوشــش دهنده 
اخبــار جناح ها و تشــکل های سیاســی در کنار 
رویداد هــای اجتماعــی و حوادثــی خواهد بود 
که نیاز مــردم و در برگیرنده  حساســیت های آن 
باشــد و در اقتصاد نیز تلاش می کنیم معیشــت 
مردم و بهبود آن و انذار به مســئولان در راستای 
بهترشــدن وضعیــت اقتصادی را در ســرلوحه 

کارمان قرار دهیم». 
در صفحــه  منتشرشــده  مطالــب  دیگــر  از 
اول ایــن روزنامه می تــوان به نوشــته ای با تیتر 
«روزنامه نــگاری شــبیه ققنوس» بــه قلم بهروز 
گرانپایه، روزنامه نگار با سابقه، اشاره کرد. مطلبی 
که این گونه آغاز می شــود: «کار روزنامه نگاری و 
فعالیت روزنامه نگار در شــرایط کنونی جامعه ما 
را می توان به ققنوس شبیه دانست». گرانپایه در 
این نوشته از مســئولیت های اجتماعی و رسالت 

رسانه نوشته است. 
از تیترهــای دیگر صفحه اول شــماره یک از 
دور جدید انتشــار روزنامه همبســتگی می توان 
به یک گزارش و گفت وگو درباره جشــنواره فیلم 
فجر، یک یادداشت از الهه کولایی درباره مسئله 
زنان در انقلاب اســلامی، ســه مطلب و گزارش 
اقتصادی، یک گفت وگوی منتشر نشــده با پوران 
فرخزاد درباره فروغ فرخزاد و همچنین گزارشــی 
درباره فروریختن پلاســکو و تأثیــر آن بر اعتماد 

اجتماعی اشاره کرد. 

دریچه

جامعه

ادامه از صفحه اول
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سیدمصطفى موسوى لارى

خیابان های شــهر خلوت اســت، پمپ بنزین ها از 
کار افتاده اند، بازارها در ســکوت و تاریکی فرورفته اند، 
مدارس، دانشــگاه ها و ادارات تعطیل و پارک های شهر 
نیز میزبان گنجشــک های کوچک هســتند. گردوغبار، 
ریزگرد، باران اســیدی، قطعی بــرق، آب و... واژه های 
پرتکرار زندگی مردمان اســتان خوزستان است. قطعی 
آب، برق و خطوط مخابــرات برای چندمین بار متوالی 
شهرهای اســتان خوزســتان را فلج کرده؛ قطعی که 
علت آن یک بار گردوغبــار و بار دیگر مه غلیظ عنوان 
شده اســت. زرگان، رامین، آبادان، خرمشهر و ماهشهر 
پنج نیروگاه بزرگ اســتان که از ساعات اولیه روز از کار 
افتاده اند، ۱۱ شــهر را به تعطیلــی مطلق و وزیر نیرو را 
برای چندمین بار متوالی به استان کشانده اند. سفرهایی 
که تنها خروجی آنها عکس و فیلم های خبری اســت. 

وعده های بی سرانجام مدیران و سندرم معذرت خواهی 
پشت میزنشــینان مرکزنشــین تنها مدیران اســتانی را 
مشــغول و داغ دل مردم استان را تازه تر می کند. ستاد 
بحران بــرای چندمین بــار متوالــی در وضعیت های 
اضطراری این شــهر تشکیل شــده و در انتها با جمله 
کلیشــه ای «این وضعیت قابل پیش بینی نبود» به کار 
خــود پایان می دهد. از چند ســال پیش با کوچک ترین 
رویداد طبیعی، زیرســاخت های اولیه استان خوزستان 
به صورت کامل از کار می افتد. این بار دلیل قطع شــدن 

برق بروز پدیــده ریزگردها در روزهای گذشــته و مه و 
رطوبت شــدید در روز جاری و در نهایت رسوب خاک 
در تجهیزات انتقال برق عنوان شــده اســت. به دنبال 
قطع شــدن برق، بیش از نیمی از خطوط تلفن همراه 
در این اســتان نیز از مدار خارج شــد. اپراتورهای تلفن 
 (UPS) همراه در این اســتان از سیستم برق اضطراری
اســتفاده می کنند؛ اما باتری برق اضطراری نیز بیشتر از 
سه تا چهار ساعت عمل نمی کند و به دنبال تمام شدن 
این باتری ها، سایت های تلفن همراه در حدود ۱۰ شهر 

این استان، از مدار خارج شد. فعالیت های عملیاتی که 
مسئولان استانی و کشوری برای حل معضل ریزگردها 
سالیان سال از آن حرف می زنند، فقط مختص روزهای 
اضطراری این شــهر است. تنها یک روز پس از گذشت 
توفان های گردوغبار و روزهای مه آلود شدید، معضلات 
دیگــری ماننــد انتقــال آب کارون و... مطــرح و همه 
توجه ها به آن ســو جلب می شود. تحصیل دانشجوها 
و دانش آموزان باز هم عقب افتاده، چرخ کارخانه های 
تولیــدی از حرکت ایســتاده اســت، کســبه و بازاریان 
اســتان باز هم متحمل ضرر و زیان مالی شــده اند؛ اما 
تاریخ گذشته  صداوسیمای مرکز خوزستان مستندهای 
پخش می کنــد، وزیر نیــرو برای چندمین بــار در حال 
سرکشــی از نیروگاه هاســت، رســانه های استان به جز 
تعداد معدودی از آنها در خواب زمستانی فرورفته اند. 

مشکلات ناتمام یک استان

شهردار  بومهن به جرم اختلاس 
دستگیر شد

شرق: دادســتان عمومی و انقلاب پردیس، از  �
دســتگیری شــهردار بومهن و دو نفر از معاونان 
شــهرداری بومهــن به جــرم ارتشــا و اختلاس 
خبــر داد. حیدر فتاحی گفت: در راســتای مبارزه 
با مفاســد اقتصــادی و تحکیم ســلامت اداری، 
پیرو گزارش هــای واصله به دادســتانی پردیس، 
پرونــده ای دربــاره جرائــم بعضــی از مدیــران 
شــهرداری بومهن مفتوح شــد و تحت رسیدگی 
قرار گرفت که متعاقب آن با دســتور دادســتانی 
ابتدا دو نفر از معاونان شهرداری و سپس شهردار 
بومهن دســتگیر و روانه زندان شــدند. دادستان 
پردیس، اتهام اصلی شــهردار بومهن و دو نفر از 
معاونان وی را ارتشا و اختلاس اعلام کرد و افزود: 
این پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است و پس 
از پیگیری های تکمیلی مراتب به استحضار عموم 

خواهد رسید. 
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هر کدامشان بالای هفت سال 
اســت کارتن خــواب هســتند. 
اینجا همه ضایعات جمع می کنند و می فروشــند، پیت 
حلبی و پلاســتیک و آشغال از زباله ها جدا می کنند، به 
اندازه ای که خرج موادشان دربیاید. اسم یکی دیگرشان 
مظفر است، ۴۲ ســاله با اورکتی ارتشی و هیکلی لاغر؛ 
بی خیال جمع شیشه می کشد، بعد شروع به حرف زدن 
می کنــد و می گویــد: «معتــاد که می شــی، اولش که 
کارتن خوابی نیــس. اما یواش یواش شــوما خودتم تو 
خونه معذبی. نمی شــه که مثلا آبجیت تو اتاق بغلی 
باشــه شــوما تو اتاقت تَل بزنی یــا دوا بزنی. اولش یه 
شــب می زنی بیرون، بعد یکــی، دو روز، که لباســات 
بی ریخت شــد دیگــه نمــی ری. اصلا قاعده اســت». 
می پرســم: «هیچ وقت دروازه غار نبودیــد؟» می گوید: 
«نع. مــا بچه های اینوریم، خونه زندگیامون اینورا بوده، 
همین جا هم هســتیم...» دوباره می پرســم: «خب چرا 
نمی رید گرمخونه؟» می گویــد: «گرمخونه چیه؟ هااااا 
شلتر رو می گی؟ شلتر دوره، خاوران تا اینجا کلی راهه. 
بعدم ســخته، اینجا بهتره. رفیقــام اینجان. دوا هم که 
می رســه، ســاقی پره این اطراف...» کجــا می خوابید؟ 
این را که می پرســم هر سه نفرشــان نگاهم می کنند و 
می گویند: «ما که نمی خوابیم. شیشــه که بزنی خواب 
نــداری...» بعــد نوبت امیردنیروســت، ســرش را بالا 
می آورد و به عــکاس می گوید: «ببین یه جوری عکس 
بگیــر صورتامون معلوم نباشــه. از منــم اصن عکس 
نگیر...». ســپیده علیزاده می پرســد: چرا به ما اعتماد 
کردید و دنیرو می گوید: «خب شــما خاکی هستید. نون 
و پنیر خوردید بی ادا و اطوار... رفیق شدیم دیگه..» امیر 
دنیرو ۳۸ ســاله است و حالا ۱۰ سال است کارتن خواب 
است، پیش از اینها ساکن ولنجک بوده و برای خودش 
برو بیایی داشــته. می گویــد: «من الــکل زیاد مصرف 
می کردم. تریاک کشــیدم که الکل رو بــذارم کنار، بعد 
شیشــه و بعدم تموم. مامان و بابام توی تصادف مردن 
و مــن حالم ریخت بــه هم. کلی هم پــول مونده بود 
برام، آن قدر که فکر نمی کردم تموم شــه. اما راستشــو 
بخوای تموم شد. دیگه سراغ بقیه نرفتم. زن و بچه رو 
گذاشــتم و زدم بیرون. الان یه دختر ۱۳ ســاله دارم...» 

می پرسم دلت برای زنت تنگ نمی شه؟ می گوید: «من 
دو تا چیــز رو هیچ وخت نفهمیدم، یکی ســیری، یکی 
هم عشــق...». می گویــم: «یعنی عاشــق دخترت هم 
نیســتی؟» آرام می گوید: «اون فرق می کنه...» ســپیده 
می پرســد که امیر چقــدر درس خوانــده و او می گوید 
فارغ التحصیل داروسازی است. نمی دانم باید باور کنم 
یا نه... می گویم: ترک نمی کنــی؟ می خندد و می گوید: 
«اولا کــه ترک کردن انگیزه می خواد، بعدم ترک کنم که 
چی بشــه؟ شما اینجا که هستی فکرت فقط غذاست و 
مواد. همین قدم پول بســه. دیگــه دغدغه نداری. ببین 
اعتیــاد اون قدرا هم که فــک می کنی بد نیســت. من 
نمی دونم چرا هی میگن مواد بده. خیلی هم خوبه...». 
با امیر دنیرو می رویم ســراغ یک گــروه دیگر. یک گروه 
که بینشــان یک زن جوان هم هســت. یکی از مردها تا 
دوربین و عکاس را می بیند فــرار می کند. زن رویش را 
برمی گرداند و می گوید: «امیــر بگو برن. اگه نمیرن من 
پاشــم برم...». جلو می روم و می گویــم بگذار کمی با 
هم حرف بزنیم. انگار همه ژست هایش یادش می رود. 
می گوید بنشــینم. اســمش مهری است. ۲۸ ساله، سه 
ســال اســت کارتن خوابی می کند. می گویــد: «رفیقم 
معتاد بود، منم کشــیدم. الان هفت ســاله معتادم، اما 
سه ساله زدم بیرون». مهری می گوید مادرش نمی داند 
که خیابان خواب شــده، می گوید: «نمی دونه دیگه. فک 
می کنه با دوســتام خونه گرفتم اونجــام. قهریم با هم 
آخــه. هروقت دلم تنگ بشــه میرم از دور تماشــاش 
می کنــم و میام». می گویــم غذا و مــواد از کجا تأمین 
می کنــی؟ پکی محکم به ســیگار می زنــد و می گوید: 
«بچه ها کــه غذا میارن. مواد هم هســت. با ماشــین 
میارن می خریم. یک بســته برای مصرف صبح تا شب 
۱۵ تومن». امیر دنیرو می گوید الان مینا می رســد. مینا 
که می گوید، انگار از همه قشنگ تر است. بعد می گوید: 
«اگــه بتونید باهاش حرف بزنید کلــی خوبه. یه ابهتی 

داره این دختر که حد نداره...».
نشســته اند روبــه روی برج هــای ونک پــارک، توی 
شمشــادهایی که بریده شــده تا کارتن خواب ها استتار 
نشوند، حالا استتار نیســتند، مواد می کشند. مهری دود 
شیشه را به حلق می کشــد، کودکی توی ماشین پژویی 

که از بزرگراه می گذرد دستانش را چسبانده به پنجره و 
نگاهشان می کند. بعد امیر دنیرو زبانش را که برای بچه 
درمی آورد، بچه انگار که جن دیده باشــد کله اش را زیر 
صندلی پنهان می کند. از مهری می پرسم خرجش را از 
کجا درمی آورد. چیزی می گوید که مؤدبانه اش می شود 
پدرســوختگی... می پرسم تن فروشــی هم می کند و او 
می گویــد: «اوایل خیلی. الان نه. بــه هواش میرم قرار 
میذارم، بعد پول رو پیش پیش می گیرم و در میرم، اینام 
(به مردهای دورش اشاره می کند) هوام رو دارن. توی 
یک ظرف پلاستیکی ماکارونی دارد. درش را باز می کند 
و شــروع به خوردن می کند. می گویــم ترک نمی کنی؟ 
می خندد... توی کیفش پر اســت از سالنامه. می پرسم 
اینها چیســت؟ با دهن پر می گویــد که دفتر خاطراتش 
اســت و می نویســد. یکی را باز می کنــم و می خوانم: 
«خسته ام، زندگی خسته کننده، آدم ها خسته کننده، هوا 
بوی گند می دهد، خمارم، جانم درد می کند، از دســت 
پلیس ها فرار کرده ام. دوباره بند کرده اند به جمع آوری، 
مثل آشــغال ها جمعمــان می کنند، بعد طــرح تمام 
می شود، دوباره پرتمان می کنند وسط شهر... درد دارم، 
گرســنه ام و دلتنگ. حس دلتنگی احمقانه... خسته ام، 
لعنتی ها خســته ام... . ســیگار، ســیگار بوی گند ادرار 
شب مانده. دلم می خواســت همین الان تمام می شد. 
چی؟ نمی دانم...». مهری شماره ام را می گیرد، می گیرد 
برای روز مبادا، بــرای وقت ترک کردن، توی همان دفتر 
خاطراتــش با یــک مداد ابرو شــماره ام را یادداشــت 

می کند، هردویمان مطمئنیم که زنگ نمی زند... .
دختری قدبلند از روبه رو می آید، مانتوی سدری رنگی 
به تن دارد و روســری اش را پشــت گردنــش گره زده. 
صورتــش  تروتمیز اســت و بینی عمل کــرده اي دارد. 
هنوز صورتش به هم نریخته و همان میناســت. مینای 
قشنگ و باجذبه. امیر دنیرو می گوید: «مینا اینا رفیقامن. 
می خوان باهات صحبت کنن». مینا وراندازمان می کند، 
دســت می دهیم و می گویــد: «دوا آوردن. برم بگیرم و 
بیام...». می رود به سمت ماشینی آن طرف اتوبان. باید 
منتظرش بمانیم... کنار لاین تندرو، میان ترافیک با امیر 
دنیرو قــدم می زنیم تا برایمان تعریف کند: «شیشــه رو 
برعکس کنی میشه حشــیش. واسه همین اسمش رو 

گذاشتن شیشــه. چون همه چیش برعکسه. با حشیش 
به کره خوری می افتی، با شیشــه هیچــی نمی خوری. 
حشــیش خواب میاره، شیشه بی خواب می کنه. شیشه 
برای ما بهتره، چون از خــواب بی نیازمون می کنه. من 
اصلا یادم نمیاد آخرین بــاری که خوابیدم کی بوده...». 
از امیر دنیرو می پرسم اگر دکترلازم بشوند چه می کنند 
و او می گویــد: «ما اصلا مریض نمی شــیم. تا وقتی تو 
خونت مورفین داری، مریض نمیشــی. واسه همینه که 
وقتی ترک می کنند سرما خورده  ان، چون سرماخوردگی 
تو تنشــون بوده و نشــون نمی داده خودش رو...». بعد 
می گویــد: «می دونی چیــه؟ من خیلی خــوردن برام 
مهمه. صبح رفتم دو کیلــو دانمارکی خریدم خوردم، 
ظهرم بــا بچه ها مرغ زدیم. بازم گشــنمه. من اگر پول 
داشته باشم که باهاش بتونم یا غذا بخرم یا دوا، قطعا 
غذا می خرم...». امیر دنیرو ضایعات هم جمع نمی کند، 
این کارها به کلاســش نمی خورد، سیگاری می گیراند و 
می گوید: «شما معتاد باشی مغزت واسه پول درآوردن 
قد احتیاجت راه می افتــه. من یه بار ترک کرده بودم، از 
خونه بابابزرگم زدم بیرون، روم نمی شد برم از نونوایی 
یــه دونه نون مفتــی بگیرم، اما مواد کــه بزنی مغزت 
جــور دیگه ای فرمــان میده...». کنار ایســتگاه اتوبوس 
اتوبان همت، نرســیده به شــیخ بهایی، کنار اتوبان تپه 
پردارودرختی اســت، منتظریم مینا بیاید تا حرف بزنیم، 
امیر از تپه بــالا می رود و چنددقیقه بعد با یک بســته 
هروئیــن می آید پایین. پلاســتیک هروئین را باز می کند، 
رنگش قهوه ای اســت و خیس، مثل یــک تکه گل. ما 
می پرســیم چرا خیس است و او می گوید: «واسه اینکه 
ســنگین تر بشــه. کلاه ورداریه دیگه...». می پرسم مینا 
نمیــاد؟ امیر می گویــد: «گمون نکنم دیگــه. فک کنم 
پیچیــد...». از امیر می پرســم دلت بــرای دخترت تنگ 
نشــده؟ می گوید: «ببین چندوقت پیشا زنگ زدم خونه، 
گوشــی رو برداشــت، من هیچی نگفتم، هی گفت الو، 
من جواب ندادم، بعد گفت بابا... گفتم از کجا فهمیدی 
منم؟ گفت منتظــر بودم زنگ بزنی...، امــا با همه اینا 
مــن راحت ترم اینجا. آخرش هــم همین جا می میرم و 
چالم می کنن. عوضش دغدغه ندارم. با دغدغه نمیشه 

زندگی کرد. خرین شماها بابا...».

شمشاد هاي نشئه وسط بزرگراه

نیکا مهر دیلمى . روزنامه نگار


